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  (سید الأوصیاء) خصایص اوصاف علويبررسی و تحلیل 
  10 االله میرقیصريروح

  
  چکیده

 ویژه، خصایصی و اوصاف داشتن با) ع(علی  همچون ماننديبی و والا شخصیت
 به منحصر صفات که مجسمی اسلام سازد؛می مجزا توحیدي مردان همۀ از را ایشان
 و النار قسیم« ،»الباطل و الحق فاروق«و » صدیق اکبر« ،»امیرالمؤمنین« همچون فردي

و  »سید الاوصیاء«به  کمال، ایشان را درنهایت و بسیاري دیگر از اوصاف علوي »الجنۀّ
علی بن ابی طالب (ع) جامع و عامل . نفس و جان پیامبر (ص) مبدل ساخته است

لّی به تمام اوصاف کمالیه جت الهی مرد این بیرونی است و هنرهمزمانِ صفات درونی و 
شک چنین مردي را بی .است الاضداد بودنصفات درنهایت امکان و در عین حال جامع

 پس از پیامبر )ع(علی  روایات، و آیات مطابق و اسلام مجسم باید خواند؛ چنانکه قرآن
دارد. بنابراین ذکر چنین صفات  والاتر مقامی الهی اوصیاء و انبیاء تمام از اسلام (ص)

منحصر به فردي از علی (ع) که خود فضلیت است، ما را به افضلیت ایشان پس از 
  شود. صیاء بودن آن حضرت (ع) یادآور میوپیامبر (ص) و سید الأ

  کامل، جامع اضداد صفات، صفات مجسم، جامع اوصاف علوي، اسلام :کلیدواژگان
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  مقدمه
این امر مسلمّ است که امام علی (ع) پس از پیامبر اکرم (ص) برترین مخلوق و جامع صفات 

(ع) بیش از صد صفت گفته شده است که بیان  علی به اعتراف برخی علما برايکمالیه است. 
(ع) در زمان حیات خود حضرت (ص) و پس از پیامبر شده آغاز ص) ( آنها از زمان پیامبر اکرم

گویی پس از دوران سنت مدح ه است و حتیادامه یافت (ع)ر زمان حیات ائمه و پس از آن د
و از این بابت بسیاري، حتی غیرمسلمانان نیز به تحلیل  هادامه یافتنیز  (ع) حضور أئمه اطهار

  ند.اهزبان به اعتراف گشود (ع) و بررسی صفات آن حضرت
 به صورت(ع) تحریف صفات حضرت  ،در زمان معاویه صخصوبه ،در فتراتی از تاریخ

و یا متصف کردن ایشان به  ایشانیا متصف کردن دیگران به صفات این صفات حذف 
  این نوشته از دو جنبه قابل بررسی است:رو اهتمام صفات مقابل صورت گرفت. از این
یاد  )،217/ 2ق: 1425(حر عاملی، » ذکر علی عبادة«مطابق برخی روایات همچون 

شود؛ چنانکه پیامبراکرم (ص) فرمودند: عبادت محسوب می (ع) ت علیحفظ صفاو 
فضایل علی قابل شمارش نیست. هر کس فضایل او را با اعتقاد بگوید، تمام گناهان 
گذشته و آیندة او بخشیده خواهد شد و هر کس فضایل او را بنویسد تا زمانی که این 

از  کنند و هر کس فضیلتیت مینوشته باقی است، پیوسته ملائک براي او طلب مغفر
ر بخشد و هفضایل او را بشنود، خداوند گناهانی را که از شنیدن مرتکب شده است می

کس به کتابی که دربارة او نوشته شده است بنگرد، خداوند گناهانی را که با دیدن 
بخشد. سپس فرمودند: نظر به علی بن ابیطالب عبادت است ... مرتکب شده است می

 ).152/ 3ق: 1411ابوري، شم نی(حاک

 دریا و گردند قلم درختان حدیث دیگري از پیامبر اکرم (ص) منقول است که فرمودند: اگر
 را طالب أبی بن على فضایل توانندنمی نویسنده، آدمیان کننده وحساب جنیان و مرکب

  . )324: 1379کنند (شیرازي، شمارش
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اوصاف و خصایص علوي در این نوشتار مورد اي شدند که بیان این دو حدیث بهانه

وبی ختحلیل و بررسی قرار گیرند. چراکه اگر چنین افضلیتی در اوصاف علی (ع) به
. شد خواهد داده تبیین گردد، در واقع پاسخ به چرایی سید الاوصیاء بودن علی (ع) نیز
اخته ن موضوع پرددر نوشتار حاضر عمدتاً از طریق منابع روایی مسلّم میان فریقین به ای

 شده است تا تحلیلی مستدل و محکم از اوصاف علوي ارائه گردد.

  اسلام مجسم -1
، هاعمل به آنایمان و است که  الهی هايدستورالعمل ها واي از گزارهاسلام مجموعه

چنین به ، تجسم عمل »انسانِ کامل«در واقع  و انسان کامل را نتیجه خواهد داد
ر د توان علی بن ابیطالب (ع) را به این خصیصه برشمرد.چنانکه می؛ اي استمجموعه

اى دیگر از مسلمانان نزد عمر بودیم، در مورد من و عده نقلی از ابن عباس آمده است:
نقل کرد که من با گوش خودم از را باره حدیثى اولین مسلمان گفتگو شد، عمر در این

 )(ص سه ویژگى از پیامبر اسلام(ع) الب در مورد على بن أبی ط. او گفت: وى شنیدم
شنیدم که اگر یکى از آنها را داشتم از تمام دنیا و آنچه در آن است برایم ارزشمندتر 

بودیم،  (ص) اى از اصحاب پیامبر (ص) در خدمت آن حضرتبود. من و أبوعبیده و عده
 على است،بر شانه على زد (تا مبادا شخصى از حاضرین، یا دیگرى که نامش  ایشان

اى على! تو اولین مؤمن و اولین «ادعا کند که این سخن در مورد اوست) و فرمود: 
) نسبت به مسلمان هستى، تو نسبت به من، همانند هارون (جانشین حضرت موسى

  ).323/ 3ق: 1416(امینی،  »هستى (ع) موسى
) از همان (ع حاکی از سرشته شدن اسلام با جان علی(ع) اولین مسلمان بودن حضرت 

ابتداي حیات ایشان است. مستدرك الصحیحین، که همسنگ و همطراز صحیح بخارى و 
این موضوع نظري مخالف ندارد:  از علما در هیچ یکصحیح مسلم است، معتقد است که 

  )338: همان» (... سلاماًولهم انه اَع اللَّه ىضأبی طالب ر بنِ لىع نَّإ التوّاریخِ اصحابِ ینَلافاً بعلم خألا«
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شان ن ،خطاب کنید» المؤمنین إمرةُ«(ص) را به  کنند که علیاینکه پیامبر(ص) امر می
 انایشدار کشتی اسلام پس از حیات عنوان سکان(ع) به از الگو و ملاك واقع شدن علی

گونه خطاب قرار شود که دستور ایناست. درك اهمیت این حقیقت آنجا معلوم می
نه پس از آن. نداي مشهوري که در  ،(ع) در زمان حیات مبارکشان است دادنِ علی
و  )375/ 32ق: 1419(شوشتري،  »على ذوُ الفْقََارِ و لافتََى إلاّ لاسیف إلاّ« شنیده شدجنگ بدر 

همگی  )412/ 1تا: (قندوزي، بی »ینلقَالثَ ادةِبن عم لُأفضَ قِندالخَ ومِی یف علی ۀُربضَ«همچنین 
وگرنه صرف یافتن و گفتن  ،اسلام دارد يدر بنا و بقا(ع) نشان از نقش حیاتی و یگانۀ حضرت 

چنین فضلی در اشعار و تواریخ، دستاوردي جز فخر جاهلی نخواهد داشت. قطعاً پیامبراکرم (ص) 
حیات و بقاي دین  شود ما منزلت ایشان را دردهند که باعث میخبر از واقعیتی از حضرت (ع) می

ترین لحظات حیات اسلام (جنگ بدر) اسلام در اوان پایگیري آن ببینیم. شمشیري که در حساس
ن تریي همچون علی (ع) باشد و ضرباتی که نماد کفر (عمر بن عبدود) را در سختددست جوانمر

  اي است.شرایط (جنگ خندق) نقش بر زمین کند، شایستۀ چنین تقدیر معصومانه
 ،نآقردر و لذا  است (ص) شارع، و اسلام مجسم روشن است که رسول اهللاین 

رسولِ اللَّه أُسوةٌ  لقَدَ کانَ لَکمُ فی«شود: معرفی می »حسنه أسوۀ«صورت مطلق ایشان به

اما در آیات و روایات  ،)21(احزاب/» حسنۀٌَ لمنْ کانَ یرجْوا اللَّه و الیْوم الْآخرَ و ذَکرََ اللَّه کثَیراً
شوند و در واقع حقیقت معرفی می(ص) (ع) جلوة پیامبر  شود که حضرت علیدیده می

(ص) در ایشان متبلور گشته است. اولین شاگرد، اولین مسلمان، اولین  وجودي پیغمبر
 ایشان را نه تنها برادر (ص) شود که پیامبر اکرمباعث می هجانشین و اولین مدافع، هم

. )328/ 13: 1366(هندي،  »نها مأنَ و نّىم إنّه«و بفرماید:  ١١ه جان خویش بخواندبلک
/ 5ق: 1422(بحرانی،  است پدر امت ،(ص) (ع) همراه پیامبر بالطبع معناي اینکه علی

                                                             
 ).117 /3ق: 1416(امینی،  »خَلیفَتی و علْمی واعی و وصیی و اخی هذا! الناّسِ معاشرَ« .11
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فى صطَا الم، أنَوكا أخُأنَ ی وأخ أنت ا علیی« . در روایت آمده است:) از همین باب است299

لنُّلبةِو و أنت جتَالمبى لامۀِلامأنا و أنت ، أبالامۀِ ذهوا هو أنت ، وصی ووارِ ییث و ... أنت یبِصاح ى لَع

» انیی الدی فوائل صاحب ا أنتم، کَی الآخرةِی فوائل و صاحب المحمود امِقَی المی فبِاحص و الحوضِ
). در این بیان، همراهی علی (ع) با پیامبراکرم (ص) با 227/ 4ق: 1419(شوشتري، 

رساند، نشان داده شده است. تعابیري که نهایت یگانگی این دو حقیقت مقدسه را می
ابوت پیامبر (ص) براي همه ثابت است، جز علی (ع). لذا پیامبر (ص) ایشان را همراه 

گري وصی است و هر دو خواند که یکی نبی و دیخویش از یک ریشه و برادر می
شایستگی ابوت امت را تا قیامت دارند و پس از قیامت در آخرت نیز چنین مصاحبتی 

  :در بالاترین مقام ادامه خواهد یافت
  ه        من یري الروحین عاشقا فی البدنـی روحــی و روحــه روحــروح

  )463: 1379(شیرازي،  
ه سخنی ک نه صرفاً ،دهدو حقیقت می (ص) خبر از واقعیت ابراز محبت پیامبر اکرم

نشانگر ابراز محبت باشد. این واقعیت در مقاطع حساس سیاسی و اجتماعی نیز در زبان 
 ردگاه و محور باطن اسلام عنوان تکیه(ع) را به (ص) جاري شده و توانسته علی پیامبر

  نمایان سازد. (ص) جامعه مسلمانان و تنها ملاك پس از پیامبر 
) (صاز سوي پیامبر  »امیرالمؤمنین«حدیث منزلت و غدیر و ملقب شدن به لقب 

ق: 1419(شوشتري،  گونه خطاب کنندرا این (ع) و دستور ایشان به مسلمانان که علی
 که(ع) است  (ص) در امیر گري اسلام محمدينماي جلوهحاکی از آینۀ تمام) 276/ 4

  ق نیل به این مقام دور دست را پیدا نکردند.(ص) توفی هیچ یک از صحابۀ پیغمبر قطعاً
(ص) مهر نهایی این صفات  تمام رساندن این کمالات همین بس که پیامبر خاتمادر به 

اي علی تو را به مظلومیت  :و فرمودند زدند(ع) وجودي حضرت  نفسرا تا پایان حیات بر 
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(ص) در مورد سلامت دهم. علی (ع) از پیامبر اکرم و کشته شدن [در تنهایی] خبر می
دین خود در آن هنگام سؤال کردند که: اي رسول خدا! آیا در آن لحظه من در دینم سالم 

 اهللام؟! پیامبر (ص) در پاسخ فرمودند: تو گمراه نخواهی شد و اگر تو نبودي حزبمانده
ت، (ع) به همراه این همه افتخارا . پایان مؤمنانۀ علی)163/ 6، همانشد (شناخته نمی

یزان نمود؛ مالدین حفظ  امیرالمؤمنین و یعسوببد انماي اسلام و تا ایشان را تابلوي تمام
االله) خواهد بود. این مقام، همان اسلام مجسمی ها (حزبو ملاکی که براي بهترین انسان

  (اسلام محمدي) است که علی (ع) صاحب آن است.
(ع) چیزهایی از ایشان  امیرالمؤمنین(ص) و در زمان حیات سیاسی  پس از پیامبر

. سکوت و صبر ایشان بوداسلام  يدیده شد که رخ دادنشان در واقع نماد و عامل بقا
ه و بخذ بیعت افدك و به ریسمان کشیدن ایشان براي  ارثیۀ ولایت ومقام در غصب 
تجسم صبر جمیلی است که جز از سوي ولی خدا امکان تحمل  ،دن همسرشانانشهادت رس

... درباره حقى که من از دیگران به آن سزاوارتر  الهابار «فرماید: می ؛ چنانکهن ممکن نبودآ
با من به منازعه و جدال برخاستند و به من گفتند: قسمتى از مال توست که  بودم تماماً

شوى، بنابراین باید یا با غم و توانى آن را بگیرى ولى از پاره دیگر ممنوع و بازداشته مىمى
صه صبر کنى و بسازى و یا از تأسف و اندوه بمیرى، وقتى فکر کردم دیدم نه یاورى دارم که غ

ام که نخواستم آنان را به به کمک من برخیزد و نه کسى که از حق من دفاع کند، مگر خانواده
ر داشته باشد، صب رو، با ناراحتى همانند کسى که خاشاك در چشمدست مرگ بسپارم، از این

در گلویش مانده باشد، آب دهان فرو بردم و با فرو بردن  همچون کسى که استخوان کردم و
تر و در اعضایم از تیزى شمشیر دردناکتر بود تحمل خشم خود که در کامم از حنظل تلخ

  ).151/ 1: 1337(ابن أبی الحدید، » کردم
ام به رفع در همکاري با خلفا از همان ابتدا براي حفظ آبروي اسلام اقدحضرت (ع) 

بارها لب به  دومبه حدي که خلیفۀ  ؛نمودابهامات مردم و اندیشمندان از دین می
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/ 31ق: 1419(شوشتري،  ١٢شد: اگر علی نبود عمر هلاك میگویدمیو  گشودهاعتراف 

مردم هچون طبیب دوار از  اتایشان در دوران خلافت نیز براي حفظ اعتقاد .).470
أَیها النَّاس سلوُنی قبَلَ أَنْ تفَقْدونی فَلَأَنَا بِطرُُقِ السماء أَعلمَ منِّی «د: رکمی پرسشمردم طلب 

خوبی روشن است که حضرت (ع) ). در این بیان به110/ 13، همان( »بِطُرُقِ الْأَرض
خواند و براي این خویش را مرجع هر سؤالی که ممکن است از دین اسلام بشود، می

نهایت دارند آگاهی بیشتر هایی که وسعت بیداد که وقتی به آسمانن میامر تضمی
  13اي در این آسمان، یعنی زمین، علم بیشتري دارم.دارم به طریق اولی به نقطه

  به فرد صفات منحصر -2
یق از ایشان فرد دیگري توف که غیر ندابروز یافته گونه ايبه(ع)  صفات در حضرتبرخی 
ان . این عنوان نیز در لسستمعنا بی لذا مقایسه ایشان با دیگران قطعاً .ه استآن را نیافت

(ع) را به داشتن صفات منحصر به فرد خطاب نموده است.  (ص) سابقه داشته و علی پیامبر
(ع) نیز با من در  (ع) سه چیز عطا شده است که علی که به علی (ص) فرمودند پیامبر

ا شده است که من در آنها با او شریک (ع) عط آن شریک است و سه چیز به علی
(ص) فرمودند: سه موردي که  االله آنها چیست؟ رسول االلهنیستم. سؤال شد یا رسول

 علی با من شراکت دارد عبارتند از: پرچم حمد و ستایش براي من و علی پرچمدار آن
؛ بهشت و جهنم در اختیار من و علی است ؛ کوثر براي من و علی ساقی آناست
. اما سه موردي که علی داراي آنهاست و من با او است بهشتیان و جهنمیان هنندجداک

داده  وا(منحصر در علی است) عبارتنداز: قرابت سببی که از طریق من به  شریک نیستم

                                                             
 لىا أبوالحسن و الا شدیدة بی لاتنزل اللّهم«کمکش باشد: خواست که در شدائد، حضرت (ع) . نقل است عمر از خداوند می12

 ).442 /17ق: 1419(شوشتري،  » جنبی

توان به کتب تفسیري میوجود دارد که براي مصالعه بیشتر  نهج البلاغه 189تفاسیر دیگري نیز در این بیان در خطبه  .13
  مراجعه کرد. نهج البلاغه
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به  )سیدة النساء العالمینه (به کسی داده نشده است. همسري در شأن و منزلت فاطمو شده 
 حسنین همچوندیگر چنین همسري داده نشده است. فرزندانی  فرديبه  که او داده شد

/ 5ق: 1419(شوشتري،  داده نشده است ي(ع) به او داده شد که نظیر آنها به کس دیگر
 دو وصف است که مختص ایشان است. »انتینحالریابو«و  »ابوالسبطین«لذا القاب   ).175

ي؛ امعناي عام؛ یعنی نه هر نوهدر ابوالسبطین به قصد خاص است، نه به » سبط«اطلاق 
) که پیامبر (ص) 622/ 10، همانهستند (» ریحانۀ النبی«چراکه این دو شخصیت همان 

  و پدرشان علی بن ابیطالب بوده است. کردهات میهبه ایشان مبا
  مولود الکعبه . 1-2

: تاساحدي غیر از علی (ع) در خانۀ کعبه متولد نشده  داردبیان میحاکم نیشابوري 
استخدام چنین عبارتی از بزرگی چون ایشان در میان  .»ی الکعبۀِه فعده و لاببلَد قَولَی ملَ«

در ادامه دهد. وي هاي متعصابۀ برخی را به شیعه میروشنی پاسخ کنایهاهل سنت به
امیرالمؤمنین (ع) را در داخل  ،گوید: اخبار به حد تواتر رسیده که فاطمه بنت اسدمی

و قاضی نوراالله شوشتري  )150/ 3ق: 1411ابوري، یشبه دنیا آورده است (حاکم ن کعبه
افزاید: این صفت فضیلتی است که خداوند آن را به حضرت (ع) ذیل این روایت می

 ،همان اوایل زندگی از (ع) علی). 365 /17ق: 1419اختصاص داده است (شوشتري، 
یار و  ،یط سخت پس از اعلان اسلام(ص) رشد یافت و در تمام شرا همنواي پیغمبر

الخلق بودن این  شک همین اتفاق براي عجایب. بیبود(ص) فشان حضرت یاور و جان
انسان کافی است. در تاریخ، تولد هیچ یک از اولیاء الهی در عبادتگاه جز مسیح (ع) و 

آوردن  علی (ع) ذکر نشده است. اما امر به خروج مریم (س) از عبادتگاه براي به دنیا
پیامبري اولوالعزم هچون عیسی مسیح (ع) و بالعکس امر به ورود فاطمه بنت اسد (س) 

مانند از ایشان است که براي ورود به عبادتگاه جهت تولد علی (ع) تجلی وصفی بی
  انکار آن تا به امروز ممکن نبوده است.
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  المؤمنین الدین وامیرالمؤمنین و یعسوب. 2-2

 امر نموده »امیرالمؤمنین«(ع) به  دیگران را به خطاب کردن علی(ص)  پیامبر اکرم
دي بع لاتحَلُّ إِمرةَُ الْمؤْمنینَ« ه است:و از انتساب و اتصاف دیگران به این صفت منع کرد

انحصارِ اتصاف علی (ع) به امیر از سوي پیامبر (ص)  ).425/ 1ق: 1416(امینی، » لأحَد
عدها فریقین ب يبه اعتراف علمااثبات امامت ایشان نیز هست. بهترین پشتوانه براي 

در جنگ با معاویه (ع) تلاش شد که این وصف از ایشان گرفته شود و حتی حضرت 
الحدید،  أبى ابن( ها شدنگاري(ص) از خود در نامه مجبور به محو این انتساب پیامبر

1377: 1/ 190(  
  میزان و فاروق اعظم و صدیق اکبر. 3-2

شده و دلیل این (ع) وفور این دو صفت منتسب به حضرت در روایات فریقین به
ي ا(ص) فرمود: پس از من فتنه اهللاست. براي نمونه رسول گردیدهاتصاف نیز بیان 

چراکه او فاروق میان  ؛(ع) باشید در آن هنگام ملازم با علی بن ابیطالب ،خواهد آمد
فریقین تنها کسی که حقیقتاً متصف به این  ياحق و باطل است. به اعتراف تمام علم

شاهد آن چنانکه  ؛).26/ 4 ق:1419شوشتري، ( استبوده (ع)  صفت بوده فقط علی
ذر واز قول أب در منابع اهل سنت است.» علی مع الحق و الحق مع علی« حدیث مشهور

دهیم : ما شهادت میاست شده بودند نقل(ص) و سلمان و مقداد که در حضور پیامبر 
 نَن آمم أولُ ما دار دار به، فانّه یفکَ هعم و الحقُّ الحقِّ عم لیاًع إنَّ«(ص) شنیدیم:  که از پیامبر

ك: (ر. »الباطلِ و الحقِّ بینَ و الفاروقُ الأکبرُ الصدیقُ و، و هالقیامۀِ ومنی یحصافن یأول م ی وبِ
 این اتصاف از سوي پیامبر ).43/ 3ق: 1425؛ حرعاملی، 27/ 4ق: 1419شوشتري، 

رّ به تعبیر شیخ ح باشد؛ چنانکهمیمشهور مورد تأیید ي (ع) در نگاه علما (ص) به علی
اهل سنت همچون خجندي، صالحانی، طبري،  يسوي علما از اثباة الهداةعاملی در 
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 رامبم است که پیزرندي، أبی نعیم، ترمذي، نووي، صحیح مسلم و بخاري این مسلّ
/ 3ق: 1425(حر عاملی، » الأعظم قُالفارو و أنت الأکبرُ الصدیقُ یا علی أنت«(ص) فرمود: 

 »و على لسانه الحکمۀِ نُأنا میزا«مضمون این لقب را روایت دیگري همچون  ).276

؛ زیرا نتیجۀ فارق میان حق و باطل میزان کندتأیید می )578/ 7ق: 1419(شوشتري، 
است؛ یعنی هر آنچه که از زبان علی (ع) گفته شود حق است و شما  شدن براي همگان

خواهید بگویید یا نگویید. طبعاً چنین تبعیتی توانید به ملاك علی (ع) هر چه میمی
  تواند میثم تمار، مالک اشتر، مقداد و دیگر شیعیان خاص را تربیت کند.می

  الجنۀساقی کوثر و قسیم النار و . 4-2
(ص) است. نکتۀ  که عبور از آن منوط به اجازة پیامبر ١عابر بهشتی استحوض کوثر از م

(ص) به  در خطابی پیامبر ؛ چنانکه(ع) در این مکان استعلی مورد توجه همراهی حضرت 
. سلمان فارسى، )262/ 4، همان» (القیامۀِ یوم الجنۀِّ و النّارِ قسیم أنت یا علی« :فرمودایشان 

در  که بر ایشان (ص) گوید: اولین فرد امت پیامبرباره می(ص)، در این پیامبرصحابى معروف 
 (ع) است شود، اولین آنان در مسلمان شدن، یعنی علی بن ابیطالبحوض کوثر وارد می

توان در بیت معروفی را می (ع) حضرت شهرت این وصف براي .)102/ 9ق: 1414(هیثمی، 
  دید:که به امام شافعی نسبت داده شده 

  نۀالنار و الج سیمـق       ۀــنه جــی حبــعل

  نۀامام الانس و الجِ                وصى المصطفى حقا

                                                             
 رطبیالق الإمام قال«گوید: طور مثال: طنطاوي در وصف آن میاز کوثر اشاره شده است؛ به هاییدر برخی منابع نیز به ویژگی .1

 نهر أنه: ولالأ: قولا عشر ستۀ على سلم و علیه اللهّ صلى النبی أعطیه الذي الکوثر فی التأویل أهل اختلف و: ملخصه ما القرطبی
 یف سلم و علیه اللهّ صلى للنبی حوض أنه: الثانی...  عمر ابن عن -أیضا -الترمذي رواه و أنس، عن البخاري رواه الجنۀ، فی

 ).522 /15م: 1997(طنطاوي، » ... الموقف
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  )210/ 17ق: 1419(شوشتري،  

  در میان مسلمانان است. وصفاین توصیف حاکی از شهرت این 
علی  تنها از آنِ تنها و 2و حدیث غدیر و منزلت به اعتراف همۀ مسلمانان 1آیه ولایت

 انتسابمانندي این القاب در ضمن آیه و روایت نشان از (ع) است. بی و امیرالمؤمنین
دارد و طبعاً ایشان را به دارا بودن چند ویژگی انحصاري (ع) این القاب به حضرت 

  کند که قابل مصادره نیست.معرفی می
  المبیت و نجوا لیلۀآیه . 5-2

به پیامبر اکرم (ص)  (ع) مانند علیارادت بیاز حکایت المبیت و نجوا  لیلةدو آیۀ 
(ع) جان و مال خود را در راه رسول خدا  . این دو آیه اشاره به این دارند که علیدارد

توفیقی که اولین و آخرین عامل آن  ؛کندداشت دنیوي، خرج میبی هیچ چشم(ص) 
پیوسته  ،هدر دوران حیات خویش در مک(ع) (ع) بوده است. حضرت  علی بن ابیطالب

عموي بیطالب ادر دوران محاصرة شعب  و (ص) بود همراه، حامی و محافظ جان پیامبر
(ع) امر  علی فرزند خویش به (ص) بارها براي حفظ جان پیامبرباوفاي پیامبر (ص) 

 .کردندایشان بخوابد و ایشان نیز چنین می بستر در) ص(محمد  جاي به که کردمی
 مکه (ص) در پیامبر حضور لحظات در آخرین حضرت (ع)هاي فداکاري ترینشاخص

 ) منزلتع(علی  که شد موجب جانفشانی این. المبیت است لیلۀ به معروف که بود
! چراکه پذیرش اسماعیل (ع) را نیز کسب کند (و حتی والاتر)اسماعیل ذبیح االله 

ه : به آنچدرموخاطر وحیی بود که به پدر و نبی خدا شده بود و ایشان به پدر خود فبه
 ما انْظُرْفَ أذَْبحک أَنِّی الْمنامِ فی أرَى إِنِّی بنَی یا قالَ السعی معه بلَغَ فَلَما«مأمور گشتی عمل کن! 

                                                             
معنابخش  )55مائده/( »راکعونَ هم و الزَّکاةَ یؤتُْونَ و الصلاةَ یقیمونَ الَّذینَ آمنُوا الَّذینَ و رسولهُ و اللَّه ولیکمُ إِنَّما«حصر در آیه  .1

 انحصار است.
  ر.ك: تفاسیر فخر رازي، زمخشري، آلوسی، طبري، ثعلبی، سیوطی و... ذیل آیه. .2
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مورد ، اما در )102صافات/ ( »الصابِرینَ منَ اللَّه شاء إِنْ ستجَدِنی تؤُْمرُ ما افعْلْ أَبت یا قالَ تَرى ذا

مانند حضرت (ع) بود علی (ع) هیچ یک از این شرایط نبود، بلکه شناخت و ارادت بی
  دانست.که جان خویش را در قبال جان پیامبر خاتم (ص) ناقابل می

 سکعلى (ع) هیچ جز مسلمانان تمام اجماع به :نویسدمیالدین سید شرفدر مورد آیۀ نجوا، 
تفاسیر ر د این مطلب ذیل تفسیر این آیۀ شریفهچنانکه  ؛عمل نکردشریفه  آیه این دستور به

  کشاف زمخشرى، مفاتیح الغیب رازى و سایر تفاسیر اهل تسنن موجود است.  ،طبرى
 از علىدارد: و بیان میجزء احادیث صحیح نقل کرده  را این روایتنیشابوري  حاکم

ن کسى به آن عمل اى در کتاب خدا هست که قبل از مکه فرمود: آیه استروایت  (ع)
است. یک دینار » اآیه نجو«نماید و آن نکرد و بعد از من نیز کسى به آن عمل نمى

گوشى به  خواستم مطلبى را درِداشتم که آن را به ده درهم فروختم و هر وقت مى
دادم. سپس آیه مذکور در راه خدا صدقه مى بگویم، یک درهم آن را قبلاً(ص)  پیغمبر

مگر بیم : «)524/ 2ق: 1411ابوري، ش(حاکم نی ه شریفه نسخ گردیدوسیله این آیبه
دارید که پیش از راز گفتنتان صدقه دهید، و چون این کار را نکردید، خداوند به شما 

و  12(صافات/  »بخشید، نماز اقامه کنید و زکات بدهید و اطاعت خدا و رسول نمایید
 ت.س(ع) انیز نشانی بر منحصر به فرد بودن این افتخار براي حضرت  هآی 1نسخ ).13

اندازد، لذا این آیه نیز گویا فرصتی علما معتقدند که نسخ آیه آن را از آیه بودن نمی
اش پس از عمل به آن بود که مرد عملش فقط علی (ع) باشد و بس و پروندة حسنه

  .گرددبسته شود و به نام حضرت (ع) ماندگار 
  صفات نخستین -3

                                                             
؛ رازي، 15 /28 ق:1412اند (ر.ك: طبري، بزرگانی از اهل سنت همچون طبري و فخر رازي به این موضوع اشاره کرده .1

 ).496 /29ق: 1420
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اما  ،نداهشد هادیگران نیز متصف به آن ،(ع) بعد از علیاست که برخی صفات کمالی 

ن اولی ،اولین مسلمان، اولین نمازگزار .ه استاولین متصف به آن صفات بود (ع) حضرت
 هااز صفات معروفی است که توضیح آن دهنده(مطابق حدیث انذار)، اولین صدقه وصی

 علی دمعتقدن رخیتوان به آن اشاره کرد، اولین کاتب است. بگذشت. صفات دیگري که می
وقتی  .)13: 1346(شریعتی،  (ع) اولین کاتب وحی در مکه و تبعاً اولین کاتب اسلام است

اولین اولین شنوندة نداي وحی و  به عنوان ملازم دائمی پیامبر اکرم (ص)،(ع)  علی
در واقع اولین مبلغ اسلام با اولین اقامه نماز آشکار شد و او را بود که اسلامش  مسلمان

توان به قطع ادعا کرد که ایشان اولین کاتب وحی نیز بوده اند، میکرده معرفی نیز
و اولین مظلوم و اولین 1عنوان اولین مغصوببه (ع) نیز . پایان حیات طیبۀ علیاست

  شهید محراب در سحر رمضان ثبت گردید.
  ات کامل صف -4

لور این تب ،(ع) قابل بررسی است از جمله مسائلی که در تحلیل صفات امیرالمؤمنین
و » ولایت«و » اطاعت«براي مثال، آیه  ؛نهایت کمال ممکن انسانی است صفات در

 ،کندرا اثبات می (ع) از زاویۀ کلامی عصمت و امامت حضرت» غدیر«و » حق« حدیث
رسیدن  در واقع به این مقامات(ع) شدن حضرت  داراما در یک تحلیل، علت صلاحیت

واً اي ولو سهتواند از حق حتی ذرهایشان به  نهایت ظرفیت و کمال انسانی است که می
و  ودهبترین گزینه ترین و صحیحفروگذار نباشد. لذا هر آنچه از ایشان صادر شده کامل

 شان همان مخالف با خداوندو مخالفت با ای نمایندبایست از ایشان اطاعت دیگران می

                                                             
 ولُأَ أَنتْ اللَّه، ولی یا علَیک السلاَم«گونه خطاب کرده است: جدشان امیرالمؤمنین را این. در روایتی از امام صادق (ع) ایشان 1

 ).295/ 9ق: 1430(کلینی، » حقُّه غُصب منْ أوَلُ و ،مظْلُومٍ
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مخالفت با خداوند و (ع) با حضرت  تو مخالف باشدمی(ص)  االلهعزّ و جل و رسول
  است. االله (ص)رسول

 و علی العلمِ ا مدینۀُأنَ«و  »موسى نم هارونُ منزلۀِی بِنِّم أنت ا علیی« وقتی دو روایت نبوي

ها، فَبابمالمدینۀ فَ ن أرادلیها أتمبرپیاگذاریم همراه با درك اینکه را کنار هم می »هان بابِم 
 (ع) باب علییابیم که است، درمی(ص) مدینۀ علم و اولین انسان کامل عالم هستی 

د و راه وروه به منزله ورود به این شهر بود(ص) الی از پیغمبر ؤاین علم بوده و لذا هر س
ها نیز قابل این منزلت در سایر عرصه ت.اسبوده (ع)  علی و تبعاً به این شهر طبعاً

  :سرایدمی فردوسى تعمیم است؛ چنانکه
  درست این سخن قول پیمغمبر است    ـهر علمم علیم در است  که من ش

  ) 7: بخش1398(فردوسی،             
ن أ بلَی قَونلُس: «فرمایندکه می (ص) جمله معروفی دارند پس از پیامبر(ع) حضرت 

فردي هیچ  (ع) شیعه و سنی پس از حضرت يبه اعتراف بسیاري از علما .»یوندفقتَ
هیچ انسانی چیزي براي شود که معلوم میدر این ادعا  .چنین ادعایی نکرد و نتوانست

داند در نهایت  کمال چه را بشر می (ع) در اختیار ندارد و در واقع هر یاد دادن به علی
ن ترییابت از انسان کامل و از طرفی نیابت از کاملاست. ن بوده حاضر(ع) نزد حضرت 

(ع)  (ص) که علی خود گواهی بر این ادعاست. لذا فرمودة معروف پیامبر اکرم ،دین
قاضی شوشتري ذیل این  افزاید.منزلت هارون با موسی(ع) را دارد بر این کمال می

أفضل امت محمد  افزاید: هارون أفضل امت موسی (ع) بود، پس علی (ع) نیزروایت می
  ).153/ 5ق: 1419(ص) است (شوشتري، 

  صفات اکمل -5
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 مثلاً ؛انسان کامل ممکن است در مقایسه با انسان کامل دیگر افضل و اکمل نباشد

ت؛ ها نیس(ع) بر همه انسان سید الوصیین و... دلیل برتري علی امیرالمؤمنین، صفات
رف مخلوقات است و کسی بر ایشان (ص) سیدالمرسلین و أش اکرم پیامبر چراکه قطعاً

در (ع) برتري نداشته و نخواهد داشت. اما ادله زیادي در دسترس است که حضرت 
طور به ؛اندبودهافضل  دیگران اکمل و نسبت بهالاطلاق طور علیسایر صفات کمالیه به

نماید که (ع) را به صفاتی خطاب می (ص) علی پیامبر» طیر« مثال در حدیث مشهور
ده اي کباب شین اکمل و برترین ایشان از سایر است. در این روایت آمده است: پرندهمب

با دیدن این هدیۀ آسمانی دوست (ص) (ص) آورده شد. حضرت  از آسمان براي پیامبر
 ند،شوکه بهترین خلق باشد در خوردن این طعام شریک  يدیگر فردداشتند با یک 

ی عیأکل م خلقک إلیک اللهّم ائتنی بأحب«و خواستند: لذا به سوي خداوند دعا کردند و از ا

! ترین خلقت را در خوردن این طعام براي من حاضر بنماخداوندا محبوت؛ »هذا الطیر
  1.) حاضر شدع( (ص) مستجاب گردید و علی دعاي پیامبر

(ع) میان صحابه و مردم امري مسلّم بوده  این اکملیت در همان زمان حیات علی
آورده است: علما از صحابه و تابعین و اهل  الطالب کفایۀ درعلامۀ گنجى شافعی  است.

انندي م(ع) در علم و عظمت و بزرگی و بی بیت ایشان همگی به تفضیل و برتري علی
همه خلفاي  و فراونی حکمت و دوراندیشی و نیک و درست قضاوت کردن معتقدند.

چراکه همۀ آنان به  ،کردندایشان مشورت میپیش از او و صحابه و تابعین در کارها با 
(گنجی شافعی،  حکمت ایشان از دیگران معترف بودند برتري علم و فضل و عقل و

  .)223/ 1ق: 1404
                                                             

س اند. پتن از تابعین نقل کردهمالک. از أنس هم بیش از صد  بن أنس اند؛ از جملهاین روایت را دوازده صحابی نقل کرده .1
اند. برخی هم اختصاصی دربارة این موضوع کتاب از آن نیز بسیاري از مشاهیر و حفاظ و علماي هر قرنی آن را روایت کرده

  ).8 /1ق: 1422مظفر، : ك.ر(اند نوشته



 / فصلنامه آیین علوينهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                                    82
 

تعالی بر دنیا خواست  (ع) فرمودند که خداوند تبارك و (ص) به علی پیامبر اکرم
سپس بار دیگر خبر داد  شرافت دهد آنگاه مرا برگزید و بر همۀ مردان عالم برتري داد.

   ).110/ 4ق: 1419(شیرازي،  ... که تو را برگزید و بر تمام مردان عالم برتري داد
ع) از طالب (بودیم که علی بن ابی ص)گوید: ما نزد پیامبر (جابر بن عبداالله میهمچنین 

راه رسید، پیامبر (ص) فرمود: برادرم نزد شما آمد. آنگاه رو به کعبه نمود و دست به آن زد و 
ه ترین شما بکنندهآورنده شما و وفادارترین شما به عهد خدا، و قیامفرمود: او نخستین ایمان

ترین شما و ارجمندترین شما کنندهیمترین شما در میان رعیت و مساوي تقسامر خدا و عادل
» و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه ان الذین آمنوا«نزد خداست. آنگاه این آیه نازل شد: 

گستره صفات برتر از زبان پیامبر (ص) براي  )224/ 1ق: 1404(گنجی شافعی،  )7(بینه/
  صراحت روشنگر اکملیت ایشان است. حضرت (ع) به

  اتجامع صف -6
  توان از چند جهت بررسی کرد:در صفات را می(ع) جامع بودن حضرت 

  مجمع صفات انبیاء و اولیاء .1-6
اهل سنت، چون ابن ابی الحدید، امام حنبل، فخر رازي، شیخ  يبزرگانی از علما

که  اند) نقل نمودهص( سلیمان بلخی حنفی و بسیاري دیگر، حدیث زیر را از پیامبر
خواهد به علم آدم نظر کند، به علم علی توجه کند. هر کس میهر کس «فرمود: 

خواهد حقیقت تقواي نوح و حکمت او را ببیند و نیز حلم و خُلّت ابراهیم، هیبت می
، همان( ») نظر کندع( سوي علی بن ابی طالبپس بهموسی و عبادت عیسی را ببیند 

- در پایان این حدیث می نویسنده به همین مضمون در ینابع الموده نیز وارد شده و ١).122

دیگر  فردکه در  است(ع) جمع  در حضرت علی ءهاي انبیانود خصلت از خصلت«افزاید: 
) به آدم از بعد علم، بدان جهت ع( . البته تشبیه نمودن علی)306/ 2تا: (قندوزي، بی »یستن

                                                             
  مباهله. آیه تفسیر ذیل ق:1420ر.ك: رازي،  .1
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خداوند همه اسماء را به ؛ کُلَّهاعلَّم آدم الأسماء  و«فرماید: مجید می قرآناست که خداوند در 

به حلم ابراهیم از آن جهت است  (ع) و تشبیه نمودن حلم علی )31(بقره/ »آدم آموخت
درستی که ابراهیم بردبار و به ؛إنَّ إبراهیم لأواه حلیم«که خداوند در سوره توبه فرمود: 

هیچ یک از صحابه نیامده  ) آمده برايعی که براي علی (یلفضا). 114(توبه/  »حلیم بود
  ».آنچه همه خوبان دارند تو یکجا داري«گفت: توان میعبارتی به روایناز  ١است.
   بیرونیو  درونیصفات جامع  .2-6
که بروز عملی آنان در میان  اندبودهخی اولیاء الهی داراي صفات باطنی و درونی بر

و رسیدن  »من الخلق إلی الحق«خلق ممکن نبوده است. بسیاري از عرفا پس از مرحلۀ 
ا با ت کننداند و نتوانستند از آن عبور در همان مرحله باقی مانده »الحقِّبِ ی الحقِّف«به 

به میان خلق بازگردند تا پس از آن،  »لقِی الخَإلَ ن الحقِّم« مرحلۀ پشت سر گذاشتن
  داشته باشند. »بالحقِّ ی الخلقِف«را در  میان خلق بودندر توانایی 

 در ،فانی شدن در حقو  عرفا پس از سلوك إلی الحقبسیاري از ، دیگرعبارت به
تا حد ان را نآ امر اند و اینشده واقع ذوب در حقیقت ربوبی همان مرحله بازمانده و در

است و دیگر به حوادث پیرامونشان توجه جدیی  ساختهاز پیرامون خود غافل زیادي 
  اندك است. ایشانبینیم اثر اجتماعی ی. لذا ماندنداشته
(ع) در عین داشتن صفات باطنی و درونی  فراوان، در بروز صفات عملی و  علیاما 

شب عبد و عبید خداوند و به هنگام در  و استبوده مانند ظاهري در میان خلق نیز بی
روز شیر پیکار نبرد و رهبري مقتدر در میان هنگام خاك افتاده در ساحت ربوي و در 

بوده،  »أبوتراب«و  »أبوالایتام«و  »امام الزاهدین«در عین اینکه و است. بوده خلق 
  است.  نیز بوده» فاتح خیبر«و  »رحیدر کراّ«

                                                             
  .253/ 1ق: 1404ر.ك: گنجی شافعی،  .1
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علی (ع) » الثقلین من عبادةِ فضلُأ الخندقِ ومِعلی ی ضربۀُ«جملۀ معروف و آسمانی با 
 فلاسی«جملۀ معروف آسمانی همچنین . به منصۀ ظهور درآورد یکجا را لطافت و صلابت

حد در وصف این مدافع حرم نبوي و أبوالعجایب اُدر جنگ  »لیع ی إلاّتَو لافَ والفقارِذُ إلاّ
تر اولین شاگرد نبوي و عاشقعلی (ع) . )277/ 1ق: 1404شد (گنجی شافعی، شنیده 

ارادت خالصانۀ خویش را طوري نشان داد که این آیۀ ویس قرنی در آیۀ نجوا اُاز هزاران 
اولین و آخرین مدافع حقیقی حریم  همچنین علی (ع) به اسم ایشان ممهور گردید.

   . بود(ص)  و لحظۀ تجهیز پیکر پاك پیامبر المبیتلیلۀنبوت و ولایت در 
  (جامع اضداد) صفات متضاد. جامع 3-6

(ع)، جامعِ اضداد بودن در صفات است.  توجه علی هاي مشهور و قابلاز ویژگی
هاي و نوشتهها گفتههمواره است که  هاییجمله خصیصه(ع) از  جاذبه و دافعۀ علی

   کنیم:میاشاره  هااز آن مختصريبه در اینجا ما  ومطرح شده آن باره در بسیاري
د و (ع) از مردانى است که هم جاذبه دار علىگوید: باره میاستاد مطهري در این

و جاذبه و دافعه او سخت نیرومند است. شاید در تمام قرون و اعصار جاذبه  ،هم دافعه
  .)374/ 16: 1387(مطهري،  اى به نیرومندى جاذبه و دافعه على پیدا نکنیمو دافعه

  گوید:مى الدین حلّىصفى
مج  الْاضْداد کفاتفى ص ته         عــفَلالْانْداد لَک زَّتذا ع  

  تواند با چنین ویژگی مثل تو باشد.  لذا کسی نمی ،انداضداد در تو یکجا جمع شده
  گوید:مىسپس 

  ک فاتک فَقیرٌ جوادـناس          م شجاع  ـد حاکم حلیـزاه
حلیمى در نهایت حلم،  مانند،بی یالزاهدین]، حکیم [امام نهایت زهد زاهدي در 

در مقابل متجاوز، خونریزى در  ،ناسک و عابد به تمام معنا ،شجاعى در نهایت درجه آن
   .اما جواد و بخشنده يفقیر ،نهایت قاطعیت
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  :گوید(ع) میعلى در وصف  همچنین

مادالْج نْهم ذوبی أْسب و             طَفنَ الْعم خْجِلُ النَّسیمخُلْقٌ ی  
است که نسیم از لطافت این اخلاق اخلاق تو آنچنان لطیف و رقیق و آنچنان نازك  

ها و جمادات در برابر آن اى دارى که سنگشرمسار است، و آنچنان هیبت و روح مجاهده
  .)124/ 23: 1384(مطهري،  شوندآب مى

 به سعد گفت: خداوند ابوالحسنو سفیان به قیس معاویه بن ابى است: در نقلی آمده
رو و اهل مزاح و خلق و گشادهدى خوشزیرا که وى مر ؛[على (ع)] را رحمت کند

 ى ازیروبدان که على با آن همه طلاقت وجه و گشاده !قیس گفت: معاویه .شوخى بود
ونه که گنه آن ،تر بود و این هیبت على هیبت معنوى و تقوا بودشیر خشمگین پرهیبت

هاى در دلبرند که با زور و شمشیر و سر نیزه هیبت تو فرومایگان شام از تو حساب مى
نیست. با  زمینی این آدم آن آدم شود، گویى اصلاً. روز که مىاست آنها جاى گرفته
این بود  علی (ع) اش باز و خندان است. از جمله اوصافنشیند، چهرهاصحابش که مى

خوش مجلس و حتى  ،طلاحــبه قدرى به اص و باز و شکفته است اشهرهـچکه همیشه 
ت ـفگفت: او به درد خلاد، مىرکغ مىــتبلیایشان گو بود که عمروعاص وقتى علیه بذله
خواهد که مردم از او بترسند. این خلافت، آدم عبوس مى .روستخورد چون خندهنمى

زْعم غۀَِ یعجباً لابنِ النّابِ«: فرمایدکرده و مینقل  نهج البلاغهدر  امام (ع) را هم خودمسئله 

ى گوید علکنم که مىاز پسر نابغه تعجب مى ؛»لاهلِ الشّامِ أنَّ فى دعابۀً و انِّى امروُ تلعْابۀٌ
(إبن أبی الحدید،  کند، مزّاح استکند، خیلى شوخى مىخیلى با مردم خوش و بش مى

1337 :16 /280(.  
وف است و هم خاصیت رهبر هم خاصیت فیلس (ع) در على گویدمی استاد مطهري

هم  ایشان...  انقلابى و هم خاصیت پیر طریقت و هم خاصیتى از نوع خاصیت پیامبران
اى عمیق و دوررس داشت و هم عواطفى رقیق و سرشار. کمال جسم و کمال اندیشه
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برید و روز در متن اجتماع فعالیت مى روح را توأم داشت. شب، هنگام عبادت از ماسوا
هایشان دید و گوشهاى او را مىو ازخودگذشتگى ها مواساتروزها چشم انسان کرد.مى

هاى شنید و شب چشم ستارگان اشکاش را مىپند و اندرزها و گفتارهاى حکیمانه
شنید. هم مفتى بود اش را مىهاى عاشقانهدید و گوش آسمان مناجاتاش را مىعابدانه

جتماعى، هم زاهد بود و هم سرباز، هم قاضى و هم حکیم، هم عارف بود و هم رهبر ا
بود و هم کارگر، هم خطیب بود و هم نویسنده. بالأخره به تمام معنى یک انسان کامل 

  .)217/ 16: 1387(مطهري،  هایشبود با همه زیبایی
  مظهر توحید -7

جلوه خاصی از تعبد و بندگی و  »امام الموحدین«در بیان ذکر اوصاف علوي، وصف 
(ع) پا به عرصۀ وجود  سازد. علیرا نمایان می(ع) توحید نظري و عملی حضرت 

وبه و و ت هبار در آن مکان پا نهادبراي نخستین (ع) که آدم  بودگذاشتنش در سرزمینی 
ي (ع) در حرم توحید با این تفاوت که او در سرزمین مقدس و علی 1؛عبادتش را آغاز نمود

ترین مسجد سینه آنقدر که مقدس بود؛ و نقطۀ پرگار عابدان 2تحت چهار رکن توحید و
شمارد. این ذوب در توحید آنقدر رمتش ناچیز میرمت خود را در مقابل حگشاید و حمی

، »سیف االله«، »ید االله«اش در عمل نمایان گشت که دیگران وي را در طول حیات طیبه
دلیل جانفشانی در لیله المبیت) (به» ذبیح االله«و  »اسد االله«، »عین االله« ،»باب االله«

یکبار  »فزت«مرد توحید نیز تولدي دیگر بود که از مسجد با نداي این دیدند. سرانجامِ می
واقع علی مولود مسجد در کعبه . بهه بوداي را صدا زد که در آنجا متولد شددیگر رب کعبه

                                                             
در اینکه آدم (ع) اولین فردي است که در سرزمین مکه قدم نهاد اختلافی نیست؛ عمدتاً اختلاف در این است که هنگام  .1

 ).133/ 1ق: 1404؛ سیوطی، 431/ 2: 1385هبوط ابتدا ایشان در مکه فرود آمد یا جایی دیگر (ر.ك: شیخ صدوق، 
، کعبه نامیده شد؟ فرمود: براى اینکه مربع و چهار گوشه دارد. چرا کعبه . امام صادق (ع) در پاسخ شخصى که از آن جناب پرسید:2

و وقتى سائل پرسید، چرا مربع شد؟ در جواب فرمود: براى اینکه محاذى بیت المعمور قرار دارد و بیت المعمور مربع است. و چون 
ربع است. و چون سائل از مربع بودن عرش سائل پرسید:بیت المعمور چرا مربع شد؟ فرمود: چون محاذى با عرش است و عرش م

 -1سؤال کرد فرمود: براى اینکه کلماتى که دین اسلام بر مبناى آنها بنا نهاده شده، چهار است، و آن چهار کلمه عبارت است از: 
  ).398 :1385؛ همو، 124 /2 ق:1413(ر.ك: شیخ صدوق، ...» و اللَّه اکبر  -4و لا اله الا اللَّه  -3و الحمد للَّه  -2سبحان اللَّه 
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 ایشانکانی که تجسم و یادآوري حقیقت توحید است. و شهید مسجد در محراب است. م

  .است» لم یکن له کفواً أحد«متشخّص و در میان موحدین، 
  گیرينتیجه

دارد داراي اوصاف و سجایایی است که نشان هر انسانی که در مسیر کمال قدم برمی
اثر وجودي تر باشد، از وسعت وجوديِ دارندة آن دارد. هر چه قدر اوصاف بیشتر یا کامل

ند، ااو بیشتر خواهد بود. در این میان بسیاري از افراد به اوصاف و سجایایی متخلق شده
را  اند صفات متضاداما نتوانسته این اوصاف را به اوج خود برسانند. برخی هم نتوانسته

در خود جمع کنند. برخی نیز چند مورد از اوصاف را به صورت محدود داشته ولی همۀ 
اي به این اوصاف متخلّق بود که گونهاند. علی (ع) بهدر خود یکجا جمع نکردهآنها را 

طور منحصر به فرد در خود پروراند؛ چنانکه ایشان را در میان ها را بهتمام این ویژگی
اي بشر تشخّص حقیقی داده است و احدي دیگر در داشتن اوصاف چنین خصیصه

هاي منحصر به فرد درك این اوصاف و ویژگی نداشته و نخواهد داشت. بیان و تشریح و
  شک حامی افضلیت و حقانیت ولایت و امامت حضرت (ع) خواهد بود.علی (ع)، بی
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